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 طور مطلقه عدم وجوب مقدّمه بنظر مصنف:   

  در اين صورت   ؛نمايد انجام آن دعوت مىه  ه مكلفّ را بك  طوريه  ب  ؛نمايدلزوم شيئى مىه  عقل حكم ب
 .  ماندنمى  باقى مولوى امر براى ىيجا

 توضيح 

وى را بر آن    ،حكم عقله  اين دعوت ب  ،به انجام مأموربه دعوت نمودوقتى امر متعلقّ به ذو المقدّمه مكلفّ را  
وسيله مأموربه تحصيل گردد و وقتى چنين    آن متوقفّ است اقدام كرده تا بدين ه  ب  مأموربه  آنچه ه  ب  كه   داردمى

ه مولى ب   ،بحسب فرض  زيرا  ؛حاجتى به داعى ديگر از ناحيه مولى نداريم  ،داعى در نفس مكلفّ وجود داشت
 . ستا لغو دعوت اين زيرا  ؛نيازی به ايجاد داعى جديد نيستوصف  وجود چنين داعى آگاه است و با اين 

   نکته:

محمول بر ارشاد   ،برخى از مقدّمات تعلقّ گرفتهه  بايد ملتزم شويم اوامرى كه در شرع انور ب  ،بنابراين تقرير
 طوري  همان  ؛باشد بوده و در مقام اين هستند كه بيان كنند متعلقّشان شرط واجب بوده و واجب موقوف بر آنها مى

اذا زالت الشّمس مثلا وقتى در روايت است كه:    ؛باشندمى  چنين  عقل  حكم  موارد  در  صادر  ارشادى  اوامر   ساير   كه
 ايجاب   در  نمازه  ب   امر   نفس  بودكلام اگر هم نمى  اين  زيرا  ؛ارشاد شودبايد حمل بر    ؛ فقد وجب الطّهور و الصّلو

نتيجه مى بومى   كافى  طهور  تحصيل  تقرير چنين  اين  از  و  بلكه   :كه  گيريمد  نداشته  اساسا وجوب غيرى وجود 
 موردتقسيم واجب به واجب نفسى و غيرى بى  :فلذا بايد بگوئيم   ؛وجوب مولوى منحصر است به واجب نفسى فقط

 .گردد حذف بايد اصول ابحاث  از بحث اين و بوده
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